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Every object or current that exists in creation is as important as knowing its purpose 

and effects. Man is a sentient being with two dimensions, physical and sensual, and 

this complexity and breadth of man doubles the importance of the purpose of his 

creation. The meaning and purpose of life is one of the fundamental questions that 

has been asked throughout the history of human life. Man is constantly looking for 

a logical and convincing answer to this question. As philosophers' answers about the 

purpose and purpose of life, they have offered various interpretations. Some of these 

interpretations are materialistic and some are imaginary. In contrast, religion 

considers the meaning of life and the purpose of human creation to be dependent on 

servitude and obedience to divine commands. The Holy Books of the Holy Quran, 

the Torah and the Bible consider the knowledge of the end of man as an important 

basis in the central morality of man. These goals have hierarchies, each of which 

defines the preliminary, intermediate, and final ends of human life. This descriptive-

analytical research seeks to identify the preliminary, intermediate and final ends and 

their strengths and weaknesses in the Holy books of the Abrahamic religions. 
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   هاي کلیدي:واژه

 غایت شناسی اخلاق،

   قرآن کریم، 

 عهد قدیم،

  عهد جدید 

جریانی که در خلقت وجود دارد؛ به همان اندازه که وجود و آثارش اهمیت دارد؛ شناخت هدف و هر شیء یا 

غایت وجود آن نیز ضرورت دارد. انسان موجودي ذي شعور و داراي دو بعد جسمانی و نفسانی است و این 

هاي اصلی یکی از پرسش .پیچیدگی و گستردگی انسان، اهمیت هدف و غایت خلقت او را دوچندان می کند

آدمی که در طول تاریخ مطرح بوده هدف زندگی است. انسان در برابر این سوال، همواره دنبال پاسخ منطقی 

اند. برخی از این و قانع کننده بوده است. فیلسوفان درباره غایت و هدف زندگی، تفسیرهاي گوناگونی ارائه داده

ست. در برابر این نظرات، دین، معناي زندگی و غایت گرایانه و برخی دیگر خیالی و پنداري اتفسیرها مادي

داند.کتابهاي مقدس قرآن کریم، عهد قدیم و عهد خلقت انسان را در گرو بندگی و عمل به دستورات الهی می

دانند. این اهداف داراي سلسله مراتب جدید شناخت غایت انسان را مبنایی مهم در اخلاق محوري انسان می

اند. این تحقیق که به روش ت مقدماتی، میانی و نهایی براي زندگی انسان تعریف نمودهبوده هر کدام غایا

اهیمی هاي مقدس ادیان ابرتوصیفی تحلیلی است به دنبال شناسایی غایات مقدماتی، میانی و نهایی در کتاب

  باشدها میو مقایسه آن

  

   ، تطبیقی عرفان و انیمطالعات اد. کریم و عهدیندر قرآن زندگی اخلاقی انسانغایت بررسی تطبیقی ). 1402(مریم  حسن پور، ؛رضا، بنی اسدي: استناد
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  مقدمه

انسان، مقوله پر رمز و رازي است که از جهات مختلف قابل بحث است: ولی بخش مهمی از زندگی 

زندگی که با بعد نفسانی انسان در ارتباط است؛ معنا و هدف زندگی است. ضرورت و اهمیت این 

موضوع از آن جهت است که اگر انسان به معناي زندگی توجه نداشته باشد و به هدف و غایت آن را 

یدا نکند، قادر نیست رفتارهاي خود را بر پایه دستورات الهی سر و سامان دهد؛ و از این رو معرفت پ

گر نابودي سرمایه زندگی خویش باشد، بنابر این جایگاه تبیین معنا و هدف زندگی در رتبه باید نظاره

ه زندگی را دارد تا نحوگیرد. دقت در فلسفه وجودي حیات، آدمی را بر آن میاول اولویت قرار می

 ترینشناسی از مهمرو تبیین مفهوم و اهمیت غایتبراساس هدف و غایت زندگی برگزیند. از این

  شود اما قبل از آن باید زندگی اخلاقی تعریف شود.مسائل زندگی انسان محسوب می

) اعم از 214 ص.،2ج:1404اخلاق در لغت جمع خُلق به معناي سرشت و سجیه (ابن فارس، 

ها و حالات انسان که منشأ یکو و زشت است. اخلاق در اصطلاح به مجموعه صفات، ویژگیسجایاي ن

در  .ردد گشود اطلاق میگفتار و کردار او براي انجام کار پسندیده یا ناپسند بدون فکر و اندیشه می

واقع خُلق شکل باطنی انسان است در مقابل خلَق که شکل ظاهري انسان است. (حسینی زبیدي، 

هاي نفسانی او است. یعنی اگر صفات نیکو ) کردار انسان متناسب با ویژگی124 ص.،13: ج1414

باشد اعمال نیز نیکو است و اگر صفات زشت باشد اعمال نیز زشت خواهد بود. از این رو به کسی که 

شود و برعکس به کسی که دائم کار بد انجام اخلاق گفته میدهد خوشدائم کار خوب انجام می

من براي مکارم اخلاق و محاسن اخلاق مبعوث : فرمودند (ص)اکرم پیامبرگویند. دهد بداخلاق مییم

هاي ن براي تکمیل کردن خوبیو در تعبیر دیگري فرمودند: م م) 596 ،ص.1414(طوسی، 		شدم.

ترین دهد که مهمتعابیر فوق نشان می		).89 ص.،1: ج1410م (ورام بن ابی فراس، اخلاقی مبعوث شد

هدف بعثت نبی مکرم اسلام(ص) تکامل زندگی اخلاقی انسان بوده است. در این پژوهش سعی شده 

  غایت این زندگی اخلاقی تبیین شود.                       

است و علت غائی، حقیقتی است که از مقصد » نهایۀ الشیء«معناي مشهور غایت از حیث لغت    

تعابیري همچون پایان، نهایت، مقصد، و تمامی مطلوب را براي  کند. فرهنگ معیناصلی حکایت می

غایت زندگی، تابعی از زندگی و زندگی  ، ذیل واژه غایت)1386 مفهوم غایت بیان نموده است. (معین ،

- شناسی و انساناي از مباحث هستیتابعی از انسان است. در نتیجه معنا و هدف زندگی، زیرمجموعه

  شناسی است. 

شناسد و طریق سعادت را به او نشان مرجعی که از ناحیه مبدأ وجودي انسان، آدمی را میتنها    

دهد دین است. این نکته نیز معلوم است که تأمین نیازهاي انسان، تدوین نظام زندگی، تعیین می

حقوق و وظایف انسانی، شناخت فضایل اخلاقی و ترسیم مسیر سعادت حیات دنیوي و اخروي انسان، 
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) در 167-185 ص ص.،4: ج1383 معرفت به هدف و غایت زندگی او ممکن نیست. (سبحانی، بدون

یرد، گشناسی با تکیه بر بندگی و تکلیف بر اساس اختیار و انتخاب آگاهانه شکل میتفکر دینی، انسان

-سازد، به طور طبیعی بنیانها است که حوادث اجتماعی را محقق میو اصل اختیار و آگاهی انسان

 شناسی، نتایج خاص خود را در پی خواهد داشت.نهادن نظریه غایت زندگی بر چنین پایگاه انسان

  شناسی در افعال اختیاري و اخلاقیجایگاه اهداف غایت  -1

د؛ باشهاي آن میترین مباحث در علم اخلاق، تبیین ماهیت فعل اخلاقی و شاخصیکی از محوري

بودن، مطلوبیت برخوردار خواهد بود که واجد چهار ملاك اختیاريیک فعل هنگامی از ارزش اخلاقی 

بودن و نیت مناسب باشد. براي انجام هر فعل اختیاري نیاز است که نفس نسبت به انسانی، عقلانی

  آن فعل، میل پیدا کند و این میل موجب تحریک نفس به سوي انجام آن فعل شود. 

رکرد شود. کاد انسان نباشد، فعلی از انسان صادر نمیبه عبارت دیگر تا میل و کششی در وجو   

باشد. بنابراین عقل به تنهایی عقل جز ادراك نیست و از هرگونه میل، گرایش و کششی تهی می

یعنی دستگاه شناخت و شعور و   تواند، انگیزه فعالیت انسان را تأمین کند؛ بلکه این دو عاملنمی

ها مشترکاً در ایجاد فعل اختیاري مؤثرند. (مصباح یزدي، و انگیزهها آگاهی و دستگاه امیال و گرایش

  )27 ،ص.1386

افعال اختیاري انسان، رابطه مستقیم با کمال روح دارد. اما این کمال یک کمال واحد و بسیط    

باشد. مرتبه عالی نفس، مرتبه انسانی است که خود داراي نیست؛ بلکه داراي مراتب مختلفی می

دي است: بنابراین مراتب طولی نفس عبارتند از نباتی، حیوانی و انسانی. نفس در هر مرتبه درجات زیا

نامند. به عنوان مثال قوه، باشد که آن را شئون عرضی نفس مینیز داراي کارکرد و آثار گوناگون می

 ،ص.1375، کنند. (مصباح یزديجاذبه، قوه دافعه، و قوه نامیه هر سه در مرتبه نباتی ایفاي نقش می

شناختی نفس به تناسب هر مرتبه و شود میل غایت) این مراتب و شئون گوناگون نفس موجب می5

هر شأن، ظهور و بروز مخصوص به خود داشته باشد. به عبارت دیگر حب ذات و در مراتب بُعد حب 

عینی  غایت نیکو و جاویدان، از مجراي مراتب و شئون نفس و همچنین عوامل خارجی و مقدورات

  گردد.شود و کثرت افعال اختیاري انسان را موجب میمنشعب می

پس فعل انسانی هنگامی داراي ارزش اخلاقی است، که اختیاري و ثمره امیال متعالی انسان    

شود. هرگاه نفس انسان شناسی دقیق او ناشی میهاي نفسانی از غایتباشد. امیال انسان و خواست

ه هایی که کمال و سعادت اخروي بداند و به معاد ایمان داشته باشد؛ خواستغایت انسان را رسیدن ب

  هاي عالی و امیال متعالی است. شود؛ خواستاز آن متبادر می
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یري گتواند نقش اساسی در ساخت و  شکلمی» غایت«نکته مهم در مطالبی که ذکر شد این است که 

رد؛ پذیدي انسان طبق غایت و هدف خاصی انجام میفعل اخلاقی داشته باشد. بدون شک، هر رفتار ارا

رفتار اخلاقی نیز از این قاعده مستثنی نیست و هر فاعل اخلاقی براساس باوري که دارد، غایت خاصی 

دهد. بنابراین، درك درست ما از غایت را انتخاب و فعل اخلاقی را براي رسیدن به آن غایت انجام می

قی، در معرفی یک نظام اخلاقی بسیار حائز اهمیت است. اهداف و نسبت آن با فعل و فاعل اخلا

- شناسی با افعال اختیاري و اخلاقی انسان رابطه مستقیم دارد؛ هرگاه اهدافی که در دایره غایتغایت

شناسی انسان قرارگرفته، اهدافی متعالی و غایاتی شایسته باشد، افعالی که از این دایره ناشی شده، 

ارزشمند است و هرگاه در این دایره، اهدافی پلید و غایاتی ناشایسته وجود داشته  افعالی پسندیده و

  باشد، افعال صادر شده، افعالی ناپسند و ضدارزشی است. 

هاي هر سه کتاب قرآن کریم، عهد قدیم و عهد جدید، مؤیدّ بُعد نفسانی انسان و امیال آموزه   

یري و مبارزه امیال درونی است که انسان را به هدف هاي درونی اوست و این نتیجه ي درگو گرایش

کشاند و سبب صدور افعال مختلفی از انسان عالی و غایتی نیکو و یا به هدف دانی و غایتی قبیح می

شود، پس تردیدي در اصل هدفداري افعال اختیاري انسان نیست و آنچه مهم است فهم این نکته می

مقدمه و واسطه دستیابی به هدفی دیگرند و اگر انسان از  ها چنانند که خوداست که برخی هدف

ها در اي آنها را قصد کرده است تعلق این قصد به آن اهداف مقدماتی، نقش واسطهانجام کاري آن

  هاي بالاتر است.راه تحصیل هدف

  سلسله مراتب در اهداف -2

به توضیحات زیادي دارد؛ مانند: غایت انواع و اقسام متنوعی دارد که هر کدام جهت تبیین نیاز    

غایت بالذات، بالعرض، قریب، بعید، کلی، جزئی، بسیط، مرکب، بالفعل، بالقوه، مقدمی، قصوي و غایۀ 

  الغایات.

الغایات، ذات حق تعالی است که فوق آن غایتی نیست؛ چنانکه صورة الصور و مبدأ المبادي، غایۀ   

تعالی، فاعلی است که در فاعلیت ) در واقع حق76 ،ص.1381و حقیقۀ الحقایق است. (صدراي شیرازي،

گردد. ذات متعالی او که خویش، تام و کامل است. او علت اولی است که همه علل بدو منتهی می

عین علم به نظام خیر است غایت اصلی و نهایی است، ذات اوست که همه موجودات در پی آنند؛ چرا 

  )144،ص.1372. (طوسی،که واجب تعالی غایت همه غایات است

هاي فوز، فلاح و نجات الغایات همان سعادت است که در ادیان ابراهیمی با واژهرسیدن به غایۀ   

تعبیر شده است، از آنجا که مصادیق غایت اخلاقی از لحاظ اهمیت و مطلوبیت در یک سطح نیستند 

علی به سه دسته مقدماتی، میانی و ها را بر اساس دوري و نزدیکی به غایت نهایی و خیر اتوان آنمی
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بندي کرد. غایات مقدماتی همانند شرایط عامه بایدها و نبایدهاي رفتاري از قدرت، عقل نهایی طبقه

ساز دستیابی انسان به غایات برترند و انسان آن شرایط را از طریق عنایت خداوند و امثال آن، زمینه

که حرکت کمالی انسان ها ندارد، در حالیاي در تحقق آندر اختیار دارد و از ناحیه خویش هیچ اراده

  هاست.در گرو تحقق آن

یابند اي دارند، در صورتی تحقق میگروه دوم از مصادیق غایات که جایگاهی میانی و واسطه   

ها رسیدن به غایت نهایی ممکن ها را با علم و آگاهی اراده نماید و بدون آنکه انسان در این عالم آن

اي است که انسان در پایان حرکت استکمالی به خواهد بود. سرانجام، غایت نهایی و خیر اعلی نقطهن

  رسد و کمالی فراتر از آن نیست.آن می

  غایات مقدماتی -2-1

ریم، کمحورهایی مانند علم و آگاهی، تفکر و تعقل، ایمان، حرکت و تلاش در کتب آسمانی قرآن   

شوند که گاهی تصریح و گاهی به آنها نوان غایات مقدماتی محسوب میعهد قدیم و عهد جدید به ع

  اشاره شده است.

  علم و آگاهی -2-1-1

قرآن علم و آگاهی را غایتی براي نیل به معرفت پروردگار عالم و تقرب الهی و سعادت قرار داده    

قلُْ هَلْ یسَْتَويِ ... یتََذَکَّرُ «) به عقیده علامه طبابایی در کریمه 39 ،ص.1387است. (جوادي آملی، 

شود ) مراد از علم، علم به خداست، چون علم به خدا است که موجب کمال می9(زمر/» أُولُو الْألَبَْابِ

 يرساند، و اما علوم دیگر مثل مال هستند که فقط در دنیا مفید است و با فناو نیز عدمش ضرر می

  )37 ،ص.1374(طباطبایی، » گردد.دنیا، فانی می

کند، اوامر خدا پاك پاك است دستورات خداوند درست است و دل را شاد می«در مزامیر آمده:    

) در این عبارت آگاهی را نشانی از آشنایی با دستورات 8: 19(مزامیر/» بخشد.و به انسان آگاهی می

کردن به وظایف الهی، و غایت مقدمی براي عمل» و آگاهیعلم «خداوند دانسته است؛ بنابراین 

  کردن به وظایف الهی غایت براي تقرب الهی و سعادت است.عمل

  تفکر و تعقل -2-1-2

هاست. ها و عبرتآوردن واقعیتنظر و تدبر براي به دستفکر به معناي اندیشه، تأمل، اعمال   

رساند. (راغب اصفهانی، از علم به معلوم می ) نیرویی است که آدمی را199 ،ص.تا(قرشی، بی

اي است که براي کسب علم مهیا نیز به معناي فهم، درك و معرفت قوه» عقل) «643 ،ص.1388

هاي رسیدن به هدف است و از کارکرد شده است، از کارکرد تفکر که فرآیند تلاش براي کشف راه
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گذاري دستاورد فکر، داوري و گزینش ششود ارزعقل که تشخیص، ترجیح و تصمیم است معلوم می

  فکر احسن از شئونات عقل است.

. إنَِّ فیِ خَلْقِ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ..«کند: کریم تفکر و تعقل را بسیار ستوده و به آن دعوت میقرآن   

  ) 164(بقره/» لَآیاَتٍ لِقَومٍْ یَعْقِلُونَ

. کندها و زمین دعوت میدر این آیه خداوند انسان را به تفکر و تعقل در مورد آفرینش آسمان   

خداوندا «در کتاب مقدس نیز تفکر مورد تقدیر است و به تفکر در مورد احکام الهی توصیه شده است: 

) پس تفکر و 55 ،ص.119مزامیر، (» کنم.آورم و درباره احکام تو تفکر میشب هنگام تو را به یاد می

شود انسان با اندیشیدن در عالم خلقت و یافتن حق، به تعقل، غایت مقدماتی است که موچب می

  سوي سعادت خویش حرکت کند.

  ایمان -2-1-3

و  رفتن ترسخاطر، آرامش قلب و از بینکریم به معناي تصدیق توأم با اطمینانایمان در قرآن   

) در بسیاري از آیات، ایمان به خدا همراه با ایمان به 90،ص.1388اضطراب است. (راغب اصفهانی، 

آخرت و رسالت و سایر متعلقات ایمان ذکر شده و در برخی موارد به تنهایی آمده است. در میان این 

ملِوُا إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَ«کند: آیات، آیاتی است که ایمان را هدایتگر انسان به سوي پروردگار معرفی می

  ) 9الصَّالِحَاتِ یَهْدِیهمِْ رَبُّهمُْ بِإِیمَانِهمِْ... (یونس/

در عهد قدیم ایمان صریحا مسیر سعادت بیان نشده ولی نشانه استواري انسان دانسته شده:    

پس ایمان، در مسیر  )20،ص.20(دوم تواریخ، » به خداي خود ایمان داشته باشید تا استوار بمانید.«

  ی است که اگر انسان بخواهد به خدا نزدیک شود، باید به او ایمان داشته باشد.سعادت، غایت مقدمات

  حرکت و تلاش -2-1-4

) اي 6یَا أَیُّهاَ الْإِنْسَانُ إنَِّکَ کَادحٌِ إِلَى ربَِّکَ کَدْحًا فَمُلَاقِیهِ؛ (انشقاق/«فرماید: خداوند در قرآن می   

عطف جمله » روي و او را ملاقات خواهی کرد.میانسان تو  با تلاش و رنج به سوي پروردگارت 

ب رکه به معناي تلاش و رنج است یعنی هدف نهایی این سیر و تلاش، ق» کادح«بر کلمه » فَملُاَقِیه«

) در کتاب مقدس نیز هرچند به طور مستقیم 401 ص.،20: ج1374 الهی و سعادت است. (طباطبایی،

ي ابه تلاش نکرده ولی شرط رسیدن به حکمت که درجهپیمودن مسیر سعادت و قرب الهی را، منوط 

آوردن پول و پیداکردن گنج زحمت طور که براي به دستهمان«داند. از سعادت است را تلاش می

) بنابراین حرکت همراه با تلاش 4 ،ص.2(امثال سلیمان، » کشی براي تحصیل حکمت تلاش نما.می

  یی دارد.در صراط مستقیم جنبه مقدمی براي غایت نها
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  غایات میانی -2-2

ا را هتواند با علم و آگاهی، تفکر و تعقل، ایمان و تلاش آنغایات میانی، اهدافی است که انسان می 

  ها به غایت نهایی برسد.برداري از آنکسب نموده و با بهره

هایی هاي کتب آسمانی قرآن کریم، عهد قدیم و عهد جدید حاکی از آن است که مؤلفهآموزه    

مانند عبادت و بندگی، تقوا و پرهیزگاري، آزمایش و ابتلا و رضوان الهی از غایات وسط و میانی است 

رساند. البته که انسان را از اهداف مقدماتی به هدف نهایی که همان قرب الهی و سعادت است می

 است و ممکن استهایی که در این ادیان براي رسیدن به غایات میانی، تعریف شده متفاوت شاخصه

  آثار متفاوتی نیز داشته باشد.

  عبادت و بندگی -2-2-1

وَ ما خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ الْإِنْسَ «کریم غایت خلقت انسان را عبادت و بندگی معرفی کرده است. قرآن   

 هدف آفرینشعبادت، » ) جن و انس را نیافریدم مگر اینکه مرا بپرستند.56(ذاریات/ آیه » إِلَّا لِیَعْبدُُونِ

انسان است، اما این هدفی متوسط است، زیرا هدف برتر که عبادت نسبت به آن وسیله محسوب 

) در واقع عبادت مقدمه رسیدن به 429ص.، 7ج: 1388شود، نیل به یقین است. (جوادي آملی، می

) و پروردگارت 99نُ (حجر/ یقین است به همین جهت خداوند فرمود: وَ اعْبدُْ ربََّکَ حَتَّى یَأتِْیَکَ الْیَقِی

تو فرا رسد؛ و این همان معناي منقول از پیامبر اکرم(ص) توسط ابن عباس  را عبادت کن تا یقین

اند ) آورده56(ذاریات/ آیه » وَ ما خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ الْإِنسَْ إِلَّا لِیَعبْدُُونِ«است که مفسران در تفسیر آیه 

) یعنی منظور از این که مرا عبادت 22ص.،14، ج1415است (آلوسی، که منظور از لیعبدون، لیعرفون 

کنند این است که مرا بشناسند. پس چون عبادت پس از معرفت اجمالی حق تعالی واجب و مقدمه 

  معرفت بیشتر حق تعالی است از غایات زندگی اخلاقی است هر چند که غایت نهایی نیست.

به کار رفته است و در آیات زیادي به عبادت خدا و نهی از در عهد قدیم نیز واژه عبادت بسیار    

گانه، دعوت به پرستش خدا و هاي دهعبادت دیگران دستور داده شده است. دومین فرمان از فرمان

» ا سجده و عبادت منما.ها رتو را به حضور من خدایان دیگر نباشند... آن«نهی عبادت غیر خداست: 

  )8 -7 ،ص ص.5(تثنیه، 

داشتن خداوند با تمام قلب و جان و محبت و خدمت عبادت در مسیحیت، به دو معناي دوست   

به مردم به کار رفته است. اما در مسیحیت چون باور عهد جدید این است که عیسی پسر خداوند 

شود هم خداوندي که جسم شد؛ یعنی مسیح. پس است عبادت، هم شامل خداوند آسمانی می

مسیح چهره دیدنی خداي «خداوند، بدون اطاعت و پرستش مسیح غیرممکن است. پرستش و عبادت 
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نادیده است. او فرزند خداست و بر تمام موجودات برتري دارد. در واقع هستی به وسیله عیسی مسیح 

  )19 -15 ،ص ص.1(کولسیان، » به وجود آمده است.

و فلاح و رستگاري است و انسانی بنابراین عبادت، غایت میانی براي رسیدن به سعادت نهایی    

هاي خدا است و تمام حرکات و سکنات او هماهنگ با خواست الهی که با همه وجود تسلیم فرمان

هاي غیرالهی معبود را خواهد معبودي غیر از او داشته باشد. البته مسیحیت با ورود آموزهاست، نمی

  از وحدانیت خارج ساخته است.

  تقوا و پرهیزگاري -2-2-2

) 32(حج/» فَإِنهَّاَ مِن تقَْوىَ الْقُلُوبِ«باشد تقوي وسیله تقرب، وظیفه حتمی، و امري قلبی می   

کریم هدف از عبادت انسان ) قرآن528 ص.،14: ج1374که قائم به اعمال خارجی نیست. (طباطبایی،

کُمُ الَّذِي خَلَقَکمُْ واَلَّذِینَ مِنْ قَبْلِکمُْ یَا أیَُّهاَ النَّاسُ اعْبُدوُا رَبَّ«داند، و جن را رسیدن به تقواي الهی می

  )21(بقره/» لَعَلَّکمُْ تَتَّقوُنَ

خواهد؟ مگر آنکه از او اکنون اي فرزند اسرائیل، پروردگارت از تو چه می«در عهد قدیم آمده:    

پرستش  ورزي و با تمام دل و جان خدایت راترس داشته باشی و در راه او گام نهی، به او عشق

 »مگر آنکه از او ترس داشته باشی«) مفسران یهودي با اشاره به عبارت 12،ص.10تثنیه، » ( نمایی.

کنند که گرچه انتخاب نیکی و بدي از جانب خدا در اختیار انسان قرارگرفته، گیري میچنین نتیجه

را برگزیند و با ترس  اما پروردگار عالم انسان را راهنمایی فرموده تا در جهت صلاح و سعادت، نیکی

از پروردگار از بدي دوري جوید. این ترس از پروردگار همان تقوي است. ترك نواهی ما را هرچه 

گرداند، زیرا تقوي مورد مدح و ثناي پروردگار بوده، سبب آمرزش گناهان و بیشتر به خدا نزدیک می

  )46،ص.1420، گردد تا مقدمه رستگاري فراهم آورد. (الباشپذیرش اعمال نیک می

پس حال که ملکوتی «در عهد جدید از تقوي با عبارت خوف و احترام به خدا یاد شده است:    

قلب سپاس گوییم و او را چنانکه سزاوار ناپذیر نصیب ما خواهد شد، بیایید خدا را از صمیمتزلزل

احترام همان تقوي و ) این خوف و 28،ص.12(عبرانیان، » است، با خوف و احترام خدمت نماییم.

  شود. انسان رفتارش را در چهارچوب دستورات الهی تنظیم کند.ترس از خداست که سبب می

خود را از سقوط در رذایل اخلاقی حفظ کرده، در » تقوي«بنابراین انسان با به کارگیري غایت    

  کند.مسیر صراط مستقیم و به سوي غایت نهایی اخلاق حرکت می

  و ابتلاآزمایش  -2-2-3

کریم آزمایش و امتحان، از غایات خلقت انسان دانسته شده است، طبق آیه شریفه در قرآن   

که ایمان ) خداوند متعال، انسان را صرف گفتن این2(عنکبوت/» أَحَسِبَ النَّاسُ أنَْ یُتْرَکُوا... الْکَاذِبِینَ«
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 »لیَِبْلُوَکُمْ أَیُّکمُْ أحَْسنَُ عَمَلاً«بارت شود. عکند و هر انسانی در زندگی آزمایش میآوردیم رها نمی

باشد؛ تا انسان ها توسط خداوند متعال میکریم آمده که نشان از آزمایش انسان) بارها در قرآن7(هود/

  به تکامل برسد.

در جریان ذبح فرزندش به آزمایش  در عهد قدیم علاوه بر اشاره به امتحان حضرت ابراهیم(ع)    

  ها توسط خداوند متعال نیز اشاره شده است: سایر انسان

د و کنگویی میگو یا تعبیرکننده خواب وجود دارد که آینده را پیشاگر در میان شما پیش«   

هاي دیگر را گوید: بیایید تا خدایان قومآیند، ولی میهایش نیز درست از آب در میگوییپیش

آیا  کند تا معلوم شودترتیب شما را امتحان میبدینبپرستیم. به حرف او گوش نکنید؛ چون خداوند 

  )13 ،ص.2(تثنیه، » حقیقتاً او را با تمامی دل و جانتان دوست دارید یا نه؟

ز بیامر«در عهد جدید نیز به آزمایش انسان توسط خداوند متعال در قالب دعا اشاره شده است.    

ا، هکنند به ما، و داخل مکن ما را در آزمایشبد میآمرزیم ما براي کسانی که که میگناهان ما را چنان

) بنابراین آزمایش، غایت میانی است که انسان با 7 ،ص.5(متی، » لیکن نجات ده ما را از بدکار.

  شود.پیماید و آرام آرام به سعادت نهایی نزدیک میپیروزي در آن، راه تکامل را می

  فوز و فلاح

کُمْ وَ اتَّقوُا اللَّهَ لعََلَّ«کند: ي اهل ایمان، با عنوان فوز و فلاح یاد میکریم از سعادت و رستگارقرآن   

)، فلاح و 1(مومنون/» قَدْ أفَلَْحَ الْمُؤْمِنُونَ«)، 31(نبا/» إِنَّ لِلمُْتقَّیِنَ مَفازاً«)، 189(بقره/» تُفْلحُِونَ

شود و درباره مؤمنان، وي میهاي مادي و معناي است که شامل پیروزيگونهرستگاري در قرآن، به

  )194 ص.،4: ج1353هر دو بُعد منظور است. (مکارم شیرازي، 

پاداش نیکوکاري، رستگاري است و عاقبت «در عهد قدیم، رستگاري پاداش نیکوکاري است:    

ثروت در هنگام «) رستگاري براي مؤمنان نیکوکار و درستکار است. 16: 10(امثال، »  شرارت گمراه.

  )4،ص.11(امثال، » اي براي تو ندارد ولی درستکاري موجب رستگاري تو خواهد شد.یچ فایدهمرگ ه

پس از این وقایع صدایی شنیدم که مانند فریاد «داند عهد جدید نیز رستگاري را از آن خدا می   

 گفت: خدا را شکر! رستگاري و جلال و قدرت از آن خدايگروهی کثیر در آسمان طنین افکند و می

  )؛1،ص.19(مکاشفه، » ما است.

در هیچ «داند: اما از طرف دیگر این رستگاري و تنها راه نجات را ایمان به حضرت مسیح(ع) می

کس دیگر رستگاري نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده تا به وسیله 

  )12،ص.4(اعمال رسولان، » آن نجات یابیم.
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، فلاح انسان در رسیدن به کمال مطلق است و کمال مطلق جز خداوند سبحان در ادیان ابراهیمی

هایی وجود دارد که در مبحث غایت نهایی شرح داده نیست. البته در تشخیص این مسیر اختلاف

  خواهد شد. 

  رضوان الهی -2-2-4

قرب به خداست. هاي بهشتی و نقطه اوج ها و لذتکریم، رضوان الهی برتر از تمام نعمتدر قرآن   

اتِ یِّبَۀً فیِ جَنَّوَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ جنََّاتٍ تجَْرِي مِنْ تَحْتهِاَ الْأَنْهاَرُ خَالدِِینَ فِیهاَ وَ مَساَکِنَ طَ« 

کند آیه مؤمن احساس می) طبق این 72(توبه/» عدَْنٍ وَ رضِْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَکْبَرُ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعظَِیمُ

شاید به علت » رضوان«خدا از او راضی و خشنود است که بزرگترین نعمت براي اوست. نکره آمدن 

عدم درك واقعی آن در دنیاست و رسیدن به این مقام، نجات و رستگاري بزرگی است. (قرشی، 

  )270 ص.،4: ج1378

آسا با کارها و «شود: نیکو معرفی می در عهد قدیم نیز رضوان الهی به عنوان نتیجه کارهاي   

) و حمایت و هدایت 2 ،ص.14(دوم تواریخ، » کردار نیک، رضایت خداوند خداي خود را حاصل کرد.

کند و خداوند از آنانی که رضایت دارد حمایت می«داند: الهی را از آثار رضایت پروردگار متعال می

) و رعایت دستورات خداوند و 37 ،ص.23(مزامیر، » د.نمایآنان را به راهی که باید بروند هدایت می

ید گوخداوند به چنین شخصی می«کند: توجه به احکام الهی را از عوامل کسب رضایت الهی، یاد می

داشتن روز سبت رعایت کنی، اگر تو آنچه را مورد رضایت من است بجاآوري اگر تو حرمت مرا با نگاه

  )6 ،ص.56(اشعیاء، .» و پیمان مرا با وفاداري حفظ کنی

آیا این «شود: ها شمرده میتر از رضایت انسانرضایت الهی در عهد جدید، ، غایت برتر و مهم   

خواهم و آیا خواهم؟ خیر! من فقط رضایت خدا را میرساند که من رضایت آدمیان را میسخن می

(غلاطیان، » بودم.نمی قصدم خشنودساختن مردم است؟ اگر تاکنون  قصدم این بود، خادم مسیح

) و تبلیغ مسیحیت و انتشار عهد جدید را از اسباب کسب رضوان الهی در انجیل به شمار 10،ص.1

گوییم، منظور اما چون خدا ما را لایق دانست و انتشار انجیل را به عهده ما گذاشت سخن می«رود: می

 »آزماید.هاي ما را مییم که دلخواهیم خدایی را خشنود کنما جلب رضایت انسان نیست بلکه می

  )4 ،ص.2(اول تسالونیکیان، 

د، خداوند رسبنابراین رضایت پروردگار، غایت میانی برتري است که وقتی انسان به این مقام می   

  به غایت نهایی بسیار نزدیک است. گردد و این مرحلهاز او خشنود و او نیز از خداوند خشنود می
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  (سعادت)هدف نهایی  -2 -3

یُمن و نقیض نحس، و اسعد به معناي کمک و معاونت است. به معناي خوش» سعد«سعادت از ریشه 

کردن در کارهاي الهی است براي ) و واژه سعادت به معناي یاري213 ،ص.3: ج1375(ابن منظور، 

عدم  اکردن است که متناسب برسیدن به خیر و نیکی؛ و نقطه مقابلش شقاوت به معناي عدم یاري

  )219ص.، 2: ج1388توفیق الهی است. (راغب اصفهانی،

سعادت هر موجود عبارت است از «گوید: علامه طباطبایی در مفهوم اصطلاحی سعادت می   

رسیدنش به خیر وجودش، تا به وسیله آن کمال دلخواه خود را یافته و در نتیجه متلذد شود و سعادت 

و بدن عبارت است از رسیدن به خیرات جسمانی و  در انسان که موجودي است مرکب از روح

  )21ص.، 11: ج1374(طباطبایی، » شدن به آن.اش و متنعمروحانی

نراقی نیز در کتاب جامع السعادات، سعادت را رسیدن هر شخص به کمالی که به صورت    

گیرد و بر ت میداند که از رهگذر فعالیت ارادي صوراستعداد در نهاد او به ودیعه گذاشته شده، می

  ) 69 ص.،1تا: جداند. (نراقی، بیها متفاوت میاین اساس سعادت افراد را برحسب اختلاف استعداد آن

اي دارد؛ رابطه میان سعادت و لذت است. سعادت اي که در مبحث سعادت جایگاه ویژهمؤلفه   

- اي و کوتاهموارد لحظهشان این است که لذت در و لذت خیلی به هم نزدیک هستند و عمده تفاوت

هاي پایدار یا نسبتاً پایدار کاربرد دارد. مثلاً رود ولی سعادت صرفاً در مورد لذتمدت به کار می

برد، مفهوم سعادت خورد و براي لحظاتی از آن لذت میگاه درباره کسی که غذاي لذیذي را میهیچ

  رد. پس در سعادت، لذت پایدار نهفته است.گویند: از خوردن غذا لذت ببرند، بلکه میرا به کار نمی

منظور از سعادت در قرآن کریم، عهد قدیم  و عهد جدید، سعادت نهایی و جاویدان است. البته    

هاي زودگذر دنیوي متفاوت است و لذتی پایدار در در سعادت نهایی نیز لذت مطرح است ولی با لذت

هاي سعادت، فوز، فلاح و نجات گرچه از نظر معنا درون خود دارد. در این سه کتاب آسمانی واژه

تفاده اي اسالمعنی بوده و خیلی اوقات کاربرد مشترك دارند؛ به گونهمتفاوت هستند اما الفاظ قریب

کریم بیشتر واژه ) البته در قرآن47 ص.،7: ج1374ها به جاي دیگري اشکال ندارد. (طباطبایی،آن

یشتر واژه نجات استفاده شده است. نجات داراي معنی عدمی و فلاح و در عهد قدیم و عهد جدید ب

ها یعنی فوز و فلاح داراي معنی ایجابی است. نجات به عنوان نگرانی سلبی و سعادت و سایر واژه

مشغولی انبیا بر سعادت مقدم است و وصول به سعادت لازمه عبور از مرحله قبل انسان و اولین دل

ه گیرد، مقدمشد. نجات در دنیا از مهالک که با اراده پروزدگار، شکل میبایعنی خلاصی از مهالک می

هاي عالم آخرت است. ولی سعادت با درنظرگرفتن این مراد، نجات اساسی آدمی یعنی نجات از رنج

  شود. کمتر در عهد قدیم و عهد جدید دیده می
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  کریمعادت در قرآنس -1-3-2

             کریم به کار رفته است.بار در قرآن 2فقط » سعدوا«و فعل » سعید«واژه سعادت به وسیله اسم  

وَ أَمَّا الَّذِینَ سُعِدوُا فَفِی الْجَنَّۀِ « ) و 105(هود/» یَومَْ یأَْتِ لاَ تکََلَّمُ نَفسٌْ إلاَِّ بِإِذنِْهِ فَمِنْهُمْ شَقیٌِّ وَ سَعِیدٌ« 

) در این دو 108(هود/» یهَا مَا داَمَتِ السَّمَاواَتُ وَ الْأَرضُْ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّکَ عَطَاءً غَیرَْ مَجْذُوذٍخَالِدِینَ فِ 

مردم دو «فرماید: شود؛ قرآن در این زمینه میآیه، مصداق و کانون نهایی سعادت و شقاوت معین می

ین هست در آتش جاودان بمانند؛ مگر آنکه اند: بدبخت و خوشبخت، شقاوتمندان تا آسمان و زمدسته

کند؛ و سعادتمندان مادامی که آسمان و زمین هست در پروردگار تو خواهد، او هرچه خواهد می

نشدنی است. (سوره هود، آیات بهشت جاودان بمانند مگر آنچه خداي تو خواهد که این، بخشش قطع

106-108(  

بنابراین ملاك سعادت در فرهنگ قرآن لذت ابدي است. به عبارت دیگر، قرآن در معناي    

کند که از دهد و در این زمینه مفهوم جدیدي طرح نمیسعادت که همراه با لذت است تغییري نمی

 دانددسترس درك و فهم مردم به دور باشد؛ بلکه سعادت را به همان معناي رایج لذت پایدارتر می

دهد؛ چون لذایذ دنیوي، دوام و ثباتی ندارد و لذایذ جهان آخرت به ی در مصداق آن تغییر میول

  کند. عنوان مصداق صحیح و حقیقی سعادت مطرح می

آیه با مشتقات گوناگون  40کریم واژه فلاح که معناي بسیار نزدیک به سعادت دارد را در قرآن   

 معرفی شده است. (عبدالباقی،» مفلحون«هاي شانه از نشانهبیان کرده است و در این آیات حدود سی ن

  )107،ص.1383

، در اصل به معناي شکافتن و بریدن است و به مطلق پیروزي و وصول به »فلح«فلاح از ماده    

شود. در واقع افراد پیروز، رستگار و خوشبخت، با شکافتن و رفع موانع مقصد و خوشبختی گفته می

شود. رستگاري دنیوي یعنی انسان آزاد و لاح و رستگاري شامل دنیا و آخرت میروند. فبه پیش می

اي هنیاز زندگی کند و رستگاري اخروي یعنی در جوار رحمت الهی در میان نعمتسربلند، عزیز و بی

  )193 ص.،14: ج1353ابدي، قرار گیرد. (مکارم شیرازي، 

خیر، تزکیه نفس، زکات، وفاي به عهد، توسل،  اطاعت از خدا و پیامبران، نماز، ذکر خدا، عمل   

  امر به معروف و نهی از منکر، صبر و توبه از عوامل رستگاري در قرآن بیان شده است.

خن ) س51(نور/ »إِنَّماَ کَانَ قَولَْ الْمُؤْمِنِینَ... هُمُ الْمُفلِْحُونَ«فرماید: خداوند در سوره نور می   

مؤمنین زمانی که به سوي خدا و رسولش خوانده شوند تا بین ایشان قضاوت کند فقط این است که 

و ایشان همان رستگاران حقیقی هستند. در آیه بعد نیز » شنیدیم و اطاعت کردیم.«گویند: می

  شوند.مندان واقعی شمرده میکنندگان از خدا و رسول سعادتاطاعت
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قَدْ أَفْلحََ «فرماید: باشد؛ خدا میمهم رسیدن به سعادت اخروي نماز می یکی دیگر از عوامل بسیار

) مؤمنان رستگار شدند، کسانی که در 1-2الْمُؤْمِنُونَ*الَّذِینَ همُْ فیِ صَلَاتِهمِْ خَاشِعُونَ؛ (مومنون/

  » نمازشان خشوع دارند.

واَلْوَزْنُ... هُمُ «باشد. میهاي فراوان از عوامل سعادت ابدي انسان انجام عمل خیر و نیکی   

ها در روز قیامت، حق است. افرادي که ترازوهاي کردن اعمال و ارزیابی آن) وزن8(اعراف/ »الْمُفلِْحُونَ

  »عمل ایشان سنگین است، همان رستگارانند.

. شود؛ تزکیه نفس استعامل دیگري که انسان را رستگار و به زندگی سعادتمندانه رهنمون می   

عال خداوند مت» ) به یقین رستگار شد کسی که به تزکیه نفس پرداخت.20قد افلح من زکها؛ (حشر/«

د منفرماید: به طور قطعی سعادتهاي مهم خویش میدر سوره شمس پس از یازده بار قسم به آفریده

دهنده اهمیت پاکیزه کردن جسم و ها تطهیر کرد؛ این نشانشد کسی که نفس خویش را از پلیدي

  شود.هاست که در نتیجه آن انسان رستگار میجان از ناپاکی

براي تقرب به خدا که توسل معنوي » وسیله«)، استفاده از 1وفاي به عهد و پیمان (مومنون/   

)، 200)، صبر و شکیبایی (آل عمران/104و نهی از منکر (آل عمران/ ) امر به معروف35است؛ (مائده/

کریم بیان شده ) از عوامل دیگر نیل به رستگاري و سعادت حقیقی است که در قرآن31توبه (نور/

  است.

فوز به معناي تحقق «به معناي نجات و رستگاري است. راغب در مفردات گفته: » فوز«واژه    

 ص.،1: ج1388(راغب اصفهانی، » ر خیر تؤام با سعادت و ایمنی از آفات است.پیروزي و موفقیت در کا

 »أَصْحَابُ الجَْنَّۀِ هُمُ الْفَائِزُونَ«... کریم هم به صورت واحد و اسم فاعل  ) این واژه در قرآن387

) و کبیر 71)، عظیم (احزاب/16) و هم به صورت موصوف به اوصافی مانند مبین (انعام/20(حشر/

  ) آمده است.11روج/(ب

زمان از دو ویژگی ایمان و عمل براساس آیات قرآن فائز و پیروزمند واقعی، کسی است که هم   

) برخوردار باشد. خداوند متعال در آیات متعددي ورود به بهشت و رسیدن به نعمت 11صالح (بروج/

  )185کند. (آل عمران/یاد میرستگاران » فائزون«بهشتی را فوزعظیم دانسته و از اهل بهشت با تعبیر 

هاي الهی به صاحبان ) از وعده13) و خلود در بهشت (نساء/9مصونیت از عذاب دوزخ (غافر/   

وردن آفوز در قیامت است اما طبق آیات قرآن برترین و بالاترین فوز و رستگاري در روز قیامت به دست

هایی از بهشت است که نهرها از ها باغ) براي آن119مائده/لهَُمْ... الْفَوْزُ الْعَظِیمُ؛ («...رضاي الهی است. 

ها از ها خشنود است و هم آنمانند؛ هم خداوند از آنگذرد و جاودانه در آن میزیر (درختان) آن می

گر آن است که سعادت نهایی همان این آیه بیان» خداوند خشنودند، این رستگاري بزرگ است.

  مقام قرب الهی است.رضایت پروردگار و رسیدن به 
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هاي همسو و هم معنا کردن در ردیف واژهبه معناي کنارزدن و خلاص» ن ج و«از ماده » نجات«واژه 

آیه در قالب خود کلمه نجات و با مشتقات آن آمده است. واژه  75با سعادت است؛ که در قرآن در 

ست؛ یا ممکن است به آن دچار کریم براي خلاصی از درد و رنجی که انسان دچار آن انجات در قرآن

  شود به کار رفته است.

کریم، نجات انسان را از گناه، ظلمت، شرك و کفر را سعادت حقیقی و خداوند متعال در قرآن   

  داند.نجات مظلومان، رسولان و مؤمنان را بر خود لازم می

به ساحت ربوبی  نجات از گناه: گناه که همان سرپیچی از دستور الهی است؛ توهین و تعدي   

کار مستحق عذاب خداوند خواهد شد. خلاصی از مهالک گناه، خواسته باشد بنابراین گناهحق تعالی می

 ربَِّ نجَِّنیِ«کند: کریم این حقیقت را از زبان انبیاء چنین بیان میهاي مؤمن است و قرآنهمه انسان

  »هل بیتم را از اعمال (زشت) قوم نجات بخش.) خدایا من و ا169وأََهْلِی مِمَّا یَعْمَلُونَ؛ (شعرا/

هاي خشکی ) بگو چه کسی شما را از تاریکی63قُلْ مَنْ یُنَجِّیکمُْ... الْبَرِّ (انعام/«نجات از ظلمت:    

  .هاستدادن از شدائد و سختیدادن از ظلمات دریا و خشکی، نجاتگویا نجات» بخشد.و دریا نجات می

) اگر ما به آیین شما بازگردیم، بعد از آنکه 89قَدِ افْترَیَنَْا... مِنْهَا (اعراف/«نجات از شرك و کفر:    

قوم حضرت شعیب(ع) او را تهدید کرده و اعلام » ایم.خدا ما را از آن نجات بخشید، به خدا دروغ بسته

حضرت » شوید.یا از دین توحید دست بردارید یا از شهر و سرزمین خویش اخراج می«کردند: 

جوید و رهایی از آیین شرك و کفر عیب(ع) از ارتداد و دست برداشتن از دین توحیدي، برائت میش

  داند.را نجات می

) از ظلم فرعون 49کریم در جریان داستان نجات قوم بنی اسرائیل (بقره/خداوند متعال در قرآن   

  فرماید.اشاره می) به نجات مظلومان، پیامبران و مؤمنان 73و کشتی حضرت نوح(ع) (یونس/

کریم بیان شده، نجات آخرتی است. هدف اساسی از بعثت انبیا، برترین نجاتی که در قرآن   

هاي دنیایی از مهالک، مقدمه نجات آخرتی از ها در عالم آخرت است. نجاتنجات و سعادت انسان

وَیاَ «گوید: میکریم آمده مؤمن آل فرعون خطاب به قوم خویش مهالک جهان دیگر است. در قرآن

) اي قوم! چرا باید چنین باشد، که من 41قَومِْ مَا لِی أدَْعُوکُمْ إلَِى النَّجَاةِ وتَدَعُْوننَیِ إلِىَ النَّار؛ِ (غافر/

  »شما را به نجات (از آتش جهنم) دعوت کنم و شما مرا به آتش بخوانید.

توان نتیجه کریم می) در قرآنهاي همسو (فلاح، فوز و نجاتاز بررسی واژه سعادت و واژه   

کریم، در بخش زندگی آخرت نهفته و غایت نهایی رسیدن به گرفت؛ سعادت حقیقی از نظر قرآن

رضاي الهی است. البته براي رسیدن به این غایت لازم است در بخش زندگی دنیا به وسیله غایات 

  ب شود.مقدماتی و میانی، لیاقت رسیدن به غایت نهایی و سعادت واقعی کس
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  سعادت در عهد قدیم -2-3-2

واژه سعادت و سعادتمند در عهد قدیم با تعابیر و اهداف مختلفی به کار رفته است. سعادت در عباراتی 

تا «) و یا 22 ،ص.20ایوب، » ( آید.در اوج سعادت، ناگهان مصیبت و بدبختی بر سرشان می«مانند 

) به معنا و مفهوم 5 ،ص.106(مزامیر، » سعادت قوم خود را ببینم و در شادمانی امت تو شریک گردم.

ت تري نسببودن آسایش و رفاه در زندگی دنیوي است ولی واژه سعادتمند، کاربردهاي متنوع فراهم

  فضائل اخلاقی تقسیم نمود.توان به سه دسته مادي، معنوي و به سعادت دارد؛ این کاربردها را می

در عباراتی از عهد قدیم، فرزندان زیاد، رمه و گله بسیار و محصولات فراوان سبب سعادتمندي    

سازد، خداوند در سرزمینی که به اجدادتان وعده داده شما را سعادتمند می«انسان، ذکر شده است: 

) البته این 11 ،ص.28(تثنیه، » بخشد.میفرزندان زیاد، رمه و گله بسیار و محصولات فراوان به شما 

نعمات الهی براي رفاه و آسایش زندگی دنیا مؤثر است ولی براي زندگی آخرت نوع دیدگاه و استفاده 

  از این نعمات مهم است.

شدن ثروت از عوامل سعادتمندي بشر در بخشی دیگر از عهد قدیم، موفقیت در تجارت و افزون   

ت اولون در تجارت دریاي خود سعادتمند شو و اي یساکار ثروت تو در خانهاي زب«معرفی شده است: 

شدن عمر از اسباب بردن از زندگی و طولانی) و گاهی لذت18،ص.33(تثنیه، » افزون گردد.

خواهید از زندگی لذت ببرید؟ آیا طالب عمر طولانی هستید آیا می«سعادتمندي شمرده شده است: 

) با توجه به تعریفی که در ابتداي بحث از سعادت 12،ص.34(مزامیر، » اشید؟خواهید سعادتمند بو می

بردن از زندگی و عمر طولانی را توان لذتهاي جسمانی و روحانی است میارائه شد که سعادت لذت

هاي زودگذر است؛ محسوب کرد. سعادتمندي به معناي اطاعت جزء سعادت دنیوي که همراه با لذت

هرگاه سخنان او را شنیده از او اطاعت «از اسباب معنوي سعادت در عهد قدیم است:  از خداوند متعال

هایی که از آن«) و 11 ،ص.36ایوب، » ( کنند، در تمام عمر خود سعادتمند و خوشحال خواهند شد.

) این عبارات با آیات 20،ص.16امثال سلیمان، » ( شوندکنند، سعادتمند میکلام خدا اطاعت می

  کند.دانست مطابقت میاطاعت از خدا و انبیاء را از عوامل رستگاري می قرآن که

کسی که «باشد: دادن، عدل و انصاف از اوصاف سعادتمندان در عهد قدیم میدلسوزي، قرض   

» دهنده باشد و کارهاي خود را از روي عدل و انصاف انجام دهد، سعادتمند خواهد شد.دلسوز و قرض

  این اوصاف همان فضایل اخلاقی است که ریشه در غایت نهایی اخلاق دارد. )5 ،ص.112(مزامیر، 

لیه گفت «داند: عهد قدیم فرزنددارشدن و صفات والدین را در سعادتمندي شخص مؤثر می   

توان فرزنددارشدن ) البته می11،ص.30پیدایش،» ( ام پس اسم او را جاد گذاشت.من سعادتمند شده

تواند جزء کاربردهاي سعادت در عهد قدیم محسوب کرد. ولی صفات والدین می را از کاربردهاي مادي
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ال امث» ( فرزندان شخص صادق و درستکار در زندگی سعادتمند خواهند شد.«فضائل اخلاقی باشد: 

  )7 ،ص.20سلیمان، 

شدن براي حکمت نیز از عواملی است که انسان را به سمت سعادت و سعادتمندي ارزش قائل   

هرکه در تلاش حکمت است، جان خود را دوست دارد و کسی که براي حکمت «کند. رهنمون می

  )8 ،ص.19امثال سلیمان، » ( شود.ارزش قائل شود، سعادتمند می

واژه رستگاري در عهد قدیم برخلاف واژه سعادت فقط داراي یک کاربرد معنوي است؛ که این    

(پیدایش، » من منتظر رستگاري از طرف خداوند هستم.«داند: لطف و نعمت را از طرف پروردگار می

اش پاد«کند: ) و رستگاري را پاداشی از طرف خداوند به خاطر نیکوکاري انسان معرفی می18 ،ص.49

) و درستکاري را 16 ،ص.10(امثال سلیمان،». نیکوکاري رستگاري و عاقبت شرارت گمراهی است.

اي براي تو ندارد ولی درستکاري در هنگام مرگ هیچ فایدهثروت «شمارد: عامل رستگاري برمی

  )4 ،ص.11امثال سلیمان،» ( موجب رستگاري تو خواهد شد.

در قرآن و عهد قدیم به » رستگاري«گر آن است که معنا و مفهوم بررسی در این عبارات نشان   

از درد و رنج دنیوي، واژه نجات در عهد قدیم نشان دهنده رهایی ». سعادت«هم نزدیکتر است تا 

رهایی از حمله اقوام دیگر، و نجات از بلاهاي آسمانی است. مانند داستان حضرت یوسف(ع) که به 

اي نزنیم. او این را به ها بیندازیم و به او صدمهاو را در یکی از این چاه«شود: نجات از چاه اشاره می

کنم حالا دعا می«) یا 22،ص.37پیدایش، .» ( خاطر گفت تا او را نجات داده و به نزد پدرش برگرداند

: 32(پیدایش، » ترسم که او بیاید و به ما حمله کند.که مرا از دست برادرم عیسو نجات بدهی من می

اما وقتی که خداوند «دهد: ) یا آنجا که خداوند متعال حضرت لوط(ع) را از بلاي آسمانی نجات می11

» ( کرد، ویران نمود و لوط را از آن بلا نجات داد.ا زندگی میهشهرهاي آن دشتی را که لوط در آن

  )29 ،ص.19پیدایش، 

ولی بیشترین موارد نجات در عهد قدیم در مورد نجات قوم بنی اسرائیل از ظلم و ستم فرعون    

و گفت ) «8 ،ص.3خروج، » ( ها نجات بدهمها را از دست مصريام تا آنبنابراین نازل شده«است: 

) عهد 10،ص.18(خروج، » بر خداوندي که شما را از دست فرعون و مردم مصر نجات داد.سپاس 

اي که مرا از تمام همان فرشته«کند: ها را فرشته و خداوند متعال معرفی میقدیم اسباب نجات انسان

ز در واقع این خدا بود که مرا قبل ا«... ) یا 16،ص.48(پیدایش، » ها و مشکلاتم نجات داد.سختی

در آن روز خداوند بنی ) «5 ،ص.45(پیدایش، » شما به اینجا فرستاد تا زندگی مردم را نجات دهد.

  )30،ص.14(خروج، » ها نجات داد.اسرائیل را از دست مصري
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اي به سعادت و نجات در جهان آخرت نشده است. البته از آثار اندیشمندان یهود در عهد قدیم اشاره

ان به این نکته دست یافت که ایمان، عمل شایسته انسان و توبه توأم با تودر باب نجات انسان می

یز آمیافتن به زندگی سعادتلطف و عنایت خداوند، موجب رستگاري انسان و رهایی از عذاب و دست

  .)8.، ص1387در سراي دیگر است. (آرام، 

  سعادت در عهد جدید -2-3-3

نیز همانند عهد قدیم بسیار کم استفاده شده و مراد از آن، هم  عهد جدیدواژه سعادت در    

در اورشلیم مردي به نام شمعون زندگی «سعادت بُعد جسمانی و هم سعادت بُعد روحانی انسان است: 

اي «) یا 25 ،ص.2(لوقا، » برد.کرد که درستکار و پارسا بود و در انتظار سعادت اسرائیل به سر میمی

عهد  )25 ،ص.19(اعمال رسولان، » که سعادت زندگی ما وابسته به این صنعت است. دانیدآقایان می

اما در واقع «شمرد: داند که ترس از خدا دارد و او را محترم میجدید انسان سعادتمند را کسی می

  )12 ،ص.8(جامعه، »  گذارند.ترسند و به او احترام میکسانی سعادتمند خواهند بود که از خدا می

واژه رستگاري که همسو با سعادت است ویژه حضرت مسیح(ع) و از طرف خداوند متعال در    

کس دیگر رستگاري نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام در هیچ«عهد جدید تعریف شده است: 

) یا رستگاري را 12 ،ص.4(اعمال رسولان، » عیسی به مردم عطا نشده تا به وسیله آن نجات یابیم.

» ند.نمایاینان غلامان خداي متعال هستنند و راه رستگاري را به شما اعلان می«بینند: ن میدر رسولا

) و اصل رستگاري را از جانب خداوند متعال و در کنار جلال و قدرت او 17،ص.16(اعمال رسولان، 

  )1،ص.19مکاشفه،»( گفت خدا را شکر، رستگاري و جلال و قدرت از آن خداي ماست.و می«دانند: می

توان گفت به عنوان ولی واژه نجات بیشترین آیات را در عهد جدید به خود اختصاص داده و می   

وان تاي را نمییکی از اصول اساسی و اعتقادي در مسیحیت مطرح است. از نگاه مسیحیان، هیچ آموزه

لاح و جبران از نظر اهمیت، مانند نجات بشر دانست. در کتاب مقدس معناي لغوي واژه نجات، اص

شویی یا رنج و مرگ حضرت عیسی براي جبران باشد؛ و معناي اصطلاحی آن، گناهخسارت یا خطا می

کند که آدمی را به خاطرگناهش مجازات کند گناهان انسان است. از یک سو عدالت خدا ایجاب می

ی در صورتی کند که او را ببخشد. عفو الهی نسبت به آدمو از سوي دیگر رحمت الهی ایجاب می

پردازد؛ یعنی مرگ مسیح، کفاره عادلانه است که جریمه گناه پرداخت شود و این جریمه را مسیح می

  شود.گناه انسان می

از نگاه مسیحیت، نجات انسان که از طریق مرگ مسیح صورت گرفته داراي نتایج و آثار بسیاري    

) به صلیب کشیده 15 ،ص.9برانیان، مرگ مسیح بهاي نجات آدمی از گناه ذاتی اوست. (ع است:
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تواند از راه ایمان نجات یابد. (دوم شدن مسیح موجب صلح و آشتی میان آدمی و خدا شد. انسان می

 ) 19 ،ص.5قرنتیان، 

قتل او پایان شریعت را در پی  )29 ،ص.3قتل عیسی خشم و غضب الهی را فرو نشاند. (مرقس، 

شد تا آدمی معاصی خویش را عادل کند؛ بلکه فقط موجب میکار را داشت. شریعت قادر نبود گناه

  )20 ،ص.3ببیند و نیاز او را به او نشان دهد.   (رومیان، 

توان دریافت نجات، بستگی به برخی عوامل هاي مسیحیت میبا بررسی کتاب مقدس و آموزه   

رد. این موارد به شرح زیر هاي مثبت انسان به برنامه نجات داپاسخاز طرف پروردگار عالم و برخی 

  است.

فضایل است.  ها وایمان: عامل اساسی نجات در مسیحیت، ایمان به عنوان کانون همه خوبی   

هرکس ) «19،ص.4تنها شرطی که خدا براي نجات انسان قرار داده ایمان به عیسی(ع) است. (متی، 

را ماند، زیشود؛ اما کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی میبه او ایمان بیاورد محکوم نمی

ا خدا، جهانیان را آنقدر محبت زیر«) یا 18 ،ص.3(یوحنا، » به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است.

نمود که پسر یگانه خود را داد تا هرکه به او ایمان بیاورد، هلاك نگردد، بلکه صاحب حیات جاویدان 

  )16 ،ص.3(یوحنا، » شود.

 داران دادهالقدس به ایمانفیض: حضور خدا و محبت مسیح همان فیض است که به وسیله روح   

و رحمت، جهت انجام اراده الهی، گرایش و قدرت پیدا کنند. ( یوحنا، شود؛ تا با شراکت در بخشش می

ان ایمان) میزانی از فیض را به صورت یک بخشش خداوند متعال به بی10 ،ص.15؛ اول قرنتیان، 16: 3

؛  8،ص.2ها بتوانند به این وسیله به خداي عیسی ایمان آورند. (افسسیان، کند تا آنعنایت می

  )11 ،ص.2تیطوس، 

ها این است عمل: نقش عمل شایسته در نجات مسیحی دچار اختلاف است؛ اعتقاد پروتستان   

اما  دانند.خواهد بود؛ ایشان نجات را فقط در گرو ایمان می» برائت از گناه فقط به وسیله ایمان«که 

ست ین اگویند که ایمان بدون عمل، تاثیري در نجات ندارد. دلیل مذهب پروتستان اها میکاتولیک

) البته 17 ،ص.1داند. (رومیان، که پولس رسول در رساله خود ایمان را براي نجات انسان کافی می

ان یافته را از طریق ایممعناي سخن مذکور این نیست که اعمال نیک ارزشی ندارد؛ بلکه شخص نجات

است. پولس رسول یابد. نتیجه نجات، اعمال نیکو دهد اگر چه انسان از راه فیض نجات میرشد می

رد. گیاي که به مسیحیان روم نگاشته تنها بر ایمان تأکید کرده و نقش عمل را نادیده میدر نامه

کلیساي کاتولیک اعتقاد دارد، عمل خوب تجلی ایمان است و ایمان  ) اما31-28،ص ص.3(رومیان، 
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شود که بی دیده میهایی از عهد جدید، مطالشود. در بخشبه مسیح بدون اعمال خوب محقق نمی

  )26 -15 ،ص ص.2هاي پولس قرار دارد. (رساله یعقوب، بر دیدگاه کاتولیک دلالت و در مقابل گفته

نجات از گناه از مشترکات بین ادیان ابراهیمی است و هر سه دین، گناه را یکی از مهالک مهم  

شود. همچنین رحمت خداوند آورند که رهایی از آن سبب رسیدن به کمال و سعادت میبه شمار می

در هر سه کتاب آسمانی عامل مؤثر در نجات انسان و شرط اساسی براي نجات از عذاب الهی است. 

رسد در نجات عهد جدید، انسان تاثیر به سزایی ندارد؛ زیرا نجات، یک برنامه الهی ولی به نظر می

ین نجات، آدمی فقط پذیراي آن و بوده که به طور مستقیم با فداکردن عیسی، اجرا شده است. در ا

اي که قبل از اقدام مستقیم خدا، بشر براي نجات خود، هیچ کاري تسلیم اراده الهی است؛ به گونه

آوردن مقدمات نجات، یعنی بدون تحقق عملیات نجات از سوي تواند صورت دهد حتی فراهمنمی

ت، تنها عامل سودمند، ایمان به فداشدن خداوند، حتی ایمان به او و عالم غیب نیز تاثیر نخواهد داش

گیر است؛ هرچند ایمان به خدا عیسی براي نجات انسان است. اما در نجات قرآنی، تاثیر انسان چشم

شود ولی این ایمان با اختیار انسان محقق ترین عوامل سعادت آدمی محسوب میو عالم غیب از مهم

تاریکی گناه، کفر و شرك رهایی یافته و به سوي سعادت شود و در پی آن آدمی با اراده خداوند از می

هاي عهد جدید، دلالت روشنی بر نقش عمل شایسته در شود. همچنین در آموزهو کمال رهنمون می

که در قرآن ایمان و عمل صالح ملزوم یکدیگرند و دو نجات و سعادت انسان، وجود ندارد. در حالی

  ارند.اسی در نجات و سعادت انسان درکن اس

  گیرينتیجه

د؛ کنانسان موجودي مختار است که افعال ارادي و اختیاري خود را بنابر غایت آن فعل انتخاب می

بنابراین شناختن غایت زندگی در رفتار انسان مؤثر است. غایت داري مراتبی است. محورهایی مانند 

قدیم و عهد جدید به عنوان کریم، عهد علم و آگاهی، تفکر وتعقل، ایمان، حرکت و تلاش در قرآن

اند. عبادت و بندگی، تقوا و پرهیزگاري، آزمایش ابتلا، و رضوان الهی از غایات غایت مقدماتی ذکر شده

 کریم، دررساند. سعادت در دیدگاه قرآنمیانی است که انسان را به غایت نهایی یعنی سعادت می

و آن رسیدن به رضاي الهی است. ولی  بخش زندگی جاویدان انسان یعنی حیات اخروي نهفته است

هاي یهودي مانند صدوقیان، با اي به سعادت و نجات در آخرت نشده و برخی از گروهدر تورات اشاره

اند ولی آثار اندیشمندان یهودي حاکی از آن انکار آخرت آن را در حیات دنیوي انسان محدود دانسته

توان از عذاب الهی رهایی یافته و به سعادت رسید. میاست که با ایمان، عمل شایسته و لطف خداوند 

در انجیل ایمان به حضرت مسیح(ع) تنها راه نجات و رسیدن به سعادت معرفی شده و دلالت صریحی 

  بر لزوم عمل شایسته نیست.
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